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امین فرج پور| دوریس لسینگ، نویسنده ای که 
در روز اعلام برنده شدنش در مراسم اهدای جایزه 
نوبل در ایران شناخته شده نبود، اصلیت ایرانی 
دارد. او که از پدر و مادر انگلیســی در  سال ۱۹۱۹ 
در کرمانشاه ایران به دنیا آمده، از آنهایی بود که 
کمتر کتابی از او به زبان فارسی ترجمه شد ه بود. 

پدر دوریس، آلفرد تیلور که در جنگ جهانی اول 
معلول شده بود، کارمند بانک شاهنشاهی ایران و 
مادرش امیلی ماد تیلور پرستار بود. آنها در  سال 
۱۹۲۵ به مستعمره بریتانیایی رودزیای جنوبی که 
اکنون زیمبابوه نامیده می شود، مهاجرت کردند 
و پدر او زمینی خریده و در آن جا با دشــواری به 
کاشت ذرت پرداختند. این زمین برایشان ثروتی 
به ارمغان نیاورد و آرزوی مادرش برای زندگی به 
ســبک ویکتوریایی در این سرزمین کهن ناکام 
ماند. اگرچه خانواده دوریــس کاتولیک نبود، او 
به یک مدرســه دخترانه کاتولیکی رفت و در ۱۳ 
سالگی مدرسه را ترک کرد و از آن پس تحصیل 
را به صورت شــخصی ادامه داد. در ۱۵ سالگی 
لسینگ خانه را ترک کرد و به عنوان یک پرستار 
بچه مشغول به کار شــد. در این زمان بود که به 
خواندن متون سیاسی و جامعه شناسی  پرداخت 
که کارفرمایش در اختیار او می گذاشت. تقریبا در 
همین زمان بود که نوشــتن را آغاز کرد. در  سال 
۱۹۳۷ لسینگ به ســالزبری )شهری در جنوب 
انگلیس( نقل مکان کــرد تا به عنوان یک اپراتور 
تلفن کار کند و پس از مدت کوتاهی با نخستین 
همســرش فرانک ویزدم ازدواج کــرد. پیش از 
این که زندگی مشترک شان در  سال ۱۹۴۳ پایان 

یابد، از او صاحب ۲ فرزند شد.
پس از طلاق لســینگ عضو باشگاه کتاب چپ، 
یک باشگاه کتاب سوسیالیستی شد و در این جا 
بود که با همســر دومش، گوتفرید لسینگ آشنا 
شــد. آنها خیلی زود با یکدیگــر ازدواج کردند 
و پیش از این که این ازدواج نیز در  ســال ۱۹۴۹ 
به طلاق منجر شــود، صاحب یک فرزند شدند. 
گوتفرید لسینگ بعدها ســفیر آلمان شرقی در 
اوگاندا شد و سرانجام به طور تصادفی در جریان 
شورش علیه عیدی امین کشــته شد. در  سال 
۱۹۴۹ لســینگ به همراه کوچکترین پسرش به 
لندن رفت و در همین هنگام نخســتین رمانش 
با عنــوان »علف ها آواز می خوانند« را منتشــر 
شــد. این اثر که باعث شهرت وی شد و خیلی ها 
از این کتاب به عنوان بهترین کتاب لسینگ یاد 
می کنند، دفترچه طلایی بود که در  ســال ۱۹۶۲ 
نوشته شد. در  ســال ۱۹۸۴ او سعی کرد دو رمان 
را با نام مستعار جین سامرز به چاپ برساند و به 
این وسیله دشواری هایی که برای چاپ کتاب در 
برابر نویسندگان تازه کار قرار دارد را نشان دهد. 

ناشر لســینگ در بریتانیا این آثار را رد کرد ولی 
انتشارات ناپف در ایالات متحده آنها را پذیرفت.

ادبیات داستانی لســینگ به طورکلی به سه 
دوره تقسیم می شــود:   تم کمونیستی )۱۹۴۴-
۱۹۵۶( به زمانی مربوط می شــود که او به شکل 
رادیکال درباره مباحث اجتماعی می نوشت ولی 
پس از ســرکوب قیام مردم مجارستان به وسیله 
ارتش سرخ در  ســال ۱۹۵۶ ضدکمونیست شد. 
)او در  ســال ۱۹۸۵ با نوشتن »تروریست خوب« 
بازگشــتی به این دوره ادبی خود داشــت(؛ تم 
روانشناســانه )۱۹۶۹-۱۹۵۶( و پــس از آن تم 
صوفیانه که در زمینه ای علمی-تخیلی نوشــته 
شد. »شکســته« )نامی برگرفته از خط فارسی( 
نخستین کتاب از سری کتاب های علمی-تخیلی 
و صوفی گرایانه وی به نام »سهیل« است. با وجود 
کودکی دشــوار و غم انگیز، آثار لسینگ درباره 
آفریقای زیر ســلطه بریتانیا، آکنده از شفقت 
برای زندگی سترون استعمارگران و بدبختی های 
ســاکنان بومی است. دوریس لســینگ، اوایل 
نوامبر ۲۰۱۳ در ۹۴ سالگی در لندن درگذشت. از 
کتاب های این نویسنده می توان به »علف ها آواز 
می خوانند، دفترچــه طلایی، رهنمودهایی برای 
نزول در دوزخ، تابستان پیش از تاریکی، خاطرات 
یک نجات یافته، خاطرات یک همسایه خوب، اگر 
کهنه بتواند، تروریســت دوست داشتنی، فرزند 
پنجم، مارا و دان و شــیرین ترین رویاها«  اشاره 

کرد.

می توانــی بگویــی دوریس لســینگ 
نویســنده راهش را از کجا آغاز کرد؟ بگذار 
این گونه بپرســم: از کی شــروع کردی به 

نوشتن؟
تا جایی که به یاد دارم همیشه نویسنده بوده ام. 
همیشــه. می توانم به خودم بگویم یک نویسنده 
بالفطره که نوشــتن در خونم بوده. وقتی نوجوان 
بودم چند رمان نوشــتم؛ رمان هایی که البته واقعا 
کارهای ضعیفــی بودند، اما مگــر از نوجوانی که 
رمان هایی هم نوشــته کسی می تواند انتظار خلق 
شاهکار داشته باشــد؟ به هرحال این را یادم است 
که همیشه و در تمام مقاطع زندگی ام می دانستم 
قرار است نویسنده شوم. اما تا سنین میانی جوانی؛ 
یعنی تا بیست و شــش هفت سالگی هنوز تصمیم 
جدی نگرفته بودم تا این جمله قرار است نویسنده 
شوم را تغییر دهم و مثلا بکنمش من یک نویسنده 
هســتم. تا این که در همان حدودها بالاخره حس 
کردم وقتش شده تا دســت به کار شوم؛ بنابراین 

عزمم را جمع کرده و آستین هایم را بالا زدم...
آن موقع چه کار می کردی؟ جایی شاغل 
بودی یا از آن عشــق کتاب های پولدار که 

فقط کتاب می خوانند و رویای چاپ شــدن 
نام شان روی جلد کتابی را دارند، بودید؟

شــاغل بودم. دقیق تر اگر بگویــم در یک دفتر 
حقوقی برای یک وکیــل کار می کردم. هیچ وقت 
آن روز را یــادم نمــی رود که وارد شــدم به اتاق 
آقای وکیل و بی مقدمه به آقــای رئیس گفتم که 
می خواهم از کارم اســتعفا دهم و پیش از این که 
حتی دلیل کارم را ازم پرســیده باشد، ادامه دادم 
که چــون می خواهم رمانــم را بنویســم و دیگر 

نمی توانم آن جا کار کنــم. عکس العملش آن روز 
خیلی ناراحتم کرد. نه خواست تصمیمم را تغییر 
دهد و نه چیزی گفت. تنها کاری که کرد این بود 
که ناگهان به قهقهــه خندید. این مرا خیلی خیلی 

عصبانی کرد. خیلی...
چه کردی بعــد از خنده هــای اعصاب 

خردکنش؟
هیچ. با عصبانیت رفتم خانه و کتاب علف ها آواز 

می خوانند را نوشتم.
به همین سادگی؟

 نــه، طبیعتا نه بــه همین ســادگی. نمی دانم 
چرا قضیه به این دشــواری و حیاتی را تا این حد 
ســاده کردم. اتفاقا این کتاب را خیلی هم سخت 
نوشتمش. هم من یک نویســنده تازه کار و ناشی 
بودم و هــم این که علف هــا آواز می خوانند رمان 
طولانی و دشــواری بود. این دو عامل در کنار هم 
باعث شد نوشــتن این رمان بسیار دشوار شود؛ اما 
این را نباید ناگفته بگذارم که در روند نوشتن این 

کتاب خیلی چیزها یاد گرفتم. 
نخســتین کارت را چگونــه نوشــتی؟ 
زندگی ها و حوادث رمــان را تجربه کرده 
بودی یا یکسره تخیل و داستان پردازی بود؟

علف هــا آواز می خوانند درباره سفیدپوســتان 
زیمبابــوه بود کــه آن روزهــا به این ســرزمین 
می گفتیم رودزیای جنوبــی. می دانید من در آن 
سرزمین بزرگ شــده ام، بنابراین خیلی چیزهای 

رمان را دیده و تجربه کرده بــودم. درواقع هر دو 
جنبه ای که اشــاره کردی به علاوه یک راه سوم را 
در این داســتان دنبال کرده بودم. بعضی چیزها 
مثل فضا و جغرافیا و بعضی کاراکترها ریشــه در 
تجارب خودم داشــتند، بعضی چیزها ریشــه در 
خوانده هایم که در ذهن و جانم ته نشــین شــده 
بودند؛ بعضی هــم مثل وجوه داســتانی طبیعتا 

حاصل تخیلاتم به عنوان نویسنده...
 درباره آن فضا و جغرافیا زیاد کار کرده ای، 

دلیل خاصی پشت این اصرار است؟
بله، زیاد دربــاره این آدم ها نوشــته ام؛ جز این    
ســال ها و آزادی بی پایان و پاســخگو نبودن شان 
به عواقب کارهای شــان آنها را بــدل می کرد به 
آدم هایی بی نهایت وحشی و عجیب که هر کاری 
ازشــان برمی آید، آن هم کارهایی که در سرزمین 

دیگری حتی نمی شود فکر و تصورش را کرد.
ایــن آدم ها ناگهــان و یک باره ســر از 
انتخاب  یا  داستان های شــما درمی آورند 
یک شخصیت واقعی و ســپس پروراندن 
آن کاراکتــر و مثلا ریشــه یابی اعمال و 

رفتارهایش برایت روند مشخصی دارد ؟
نمی دانــم. واقعــا نمی دانم. بعضی از کســانی 

که درباره شــان می نویسم ریشه شــان در زندگی 
شخصی ام است. بعضی دیگر را هم واقعا نمی دانم 
که از کجا آمده اند. نمی دانم ریشــه در خودآگاهم 
دارنــد یــا در ناخودآگاهــم؛ اما وقتــی ناگهان 
سروکله شان در داستانی پیدا می شود، شگفت زده 
و هیجــان زده می شــوم و لذت می بــرم. لذت و 
هیجان نوشتن برای من بیشتر در کشف این جور 
آدم هاســت. این که از یک حرف و سخن یا حادثه 
کوچک و جزیی و بی اهمیــت و به قول خودمانی 
چرت وپرت ناگهان جرقه ای زده می شــود و این 
آدم و چیز بی ارزش حاشــیه ای به یک باره نطفه 
داســتانی را پی می ریزد، لــذت بخش ترین جنبه 

نویسندگی برای من است...
اگر بخواهی از این شیوه کار کردن الگویی 
ترسیم کرده و آن را به نویسنده های جوان 

توصیه کنی، این توصیه چه می تواند باشد؟
در یک کلمــه خلاصــه اش می کنــم:  لذت. 
بیش وپیش از هر چیز بــرای لذت بردن خودتان 
بنویســید. کمترین اهمیتی برای دیگران و البته 
انتقادات و توصیه های دیگران هم قایل نشــوید. 
یک چیز دیگری هم هست که نمی دانم می توانم 
توضیحش دهم یا نه؛ ببینید نوشتن نوعی سبک 
زندگی نیست، بلکه خود زندگی اصل است. برای 
این که خوب بنویســید باید خوب زندگی کنید. 
نوشــته خوب از زندگی ریشــه می گیرد. جوری 
زندگی کنید که نوشتن برایتان وابسته به زندگی 

باشد. نمی دانم چگونه این را بازش کنم...
نمی توانید به جای زندگی و تجربه کردن 
گزینه خوانــدن را بگذاریــد؟ به عبارت 
بهتر آیا تجربه زندگــی از خواندن کتاب ها 

نمی تواند به دست آید؟
می توانــم چندیــن و چنــد نویســنده درجه 
 یک را مثال بزنــم که در عمرشــان و حداقل در

 20-10سال اخیر حتی یک کتاب هم نخوانده اند. 
البته ایــن آدم ها زیاد نیســتند؛ امــا به هرحال 

هستند...
خودتان چه؟ آدم کتاب خوانی هستید؟

درباره کودکــی ام اگر بگویم، بلــه. در کودکی 
خیلــی منــزوی بــودم، بنابراین خیلــی زیاد 
می خواندم، چون با کســی حرف نمی زدم و البته 
کســی هم نبود تا با او حرف بزنم، در نتیجه کتاب 
می خواندم. کتاب های خوب هم می خواندم البته؛ 
نه هر کتابی را. بیشتر کلاسیک های آمریکا و اروپا 

را در آن سال ها خوانده ام. 
این همــان زمانی بود کــه می گویید با 
خودتان قرار گذاشــته بودید نویســنده 

شوید؟
بله؛ امــا مهم تر از این تصمیــم یاغی بودنم بود. 
من نوجوان بسیاربسیار یاغی و عصیانگری بودم. 
مثلا چون پــدر و مادرم تــلاش می کردند از نظر 
تحصیلی بهترین شــرایط را برای من مهیا کنند، 
مــن به طورکلی تحصیــل را کنار گذاشــتم و به 
مدرسه نرفتم. کلاسیک خوانی هایم هم ریشه در 
همین تحصیل نکردنــم دارد. درواقع مزیت اصلی 
ترک تحصیل کردنم این بود که چون ســر کلاس 
نمی رفتم، بنابراین مجبور نبــودم وقتم را صرف 
خواندن آثار درجه دو و ســه کنم که متاســفانه 
بیشــتر مطالب کتاب های درســی را همین آثار 
درجه دو و ســه تشــکیل می دهد. چنین شد که 
یک راســت رفتم ســراغ خواندن بهترین ها و این 
بهترین تحصیلی بود که می توانستم داشته باشم.

از بابت تــرک تحصیل بعــدا هیچ وقت 
احساس کمبود نکردی؟

نه چندان. شاید به خاطر عصیان بیمارگونه ای 
که علیه پدر و مادرم داشتم گاهی اوقات پشیمان 
شــده باشــم؛ اما از بابت ترک تحصیل، نه. البته 
خودم می دانم که شــکاف بزرگی در دانسته هایم 
وجود دارد؛ اما در کل خوشحالم که این گونه و به 

شیوه خودم آموخته ام. 
آینده را چگونه می بینی؟

آینده همیشه زیباست، چون هنوز نیامده و شما 
هر جور دوست داشته باشــید می توانید آن را در 
ذهن تان بســازید. اما گذشــته از این خصوصیت 
ذهنی، من کل زندگی را دوســت دارم. نمی توانم 
آدم هایی را که از زندگی خســته می شوند، درک 
کنم. حداقــل در مورد خــودم می توانــم بگویم 
زندگی نه تنها خسته کننده نیســت، بلکه خیلی 
هم هیجان انگیز می تواند باشد. بگذار یک چیزی 
را بگویم:   به خاطر کوتاه بودن زندگی هم اگر شده، 
باید از لحظه لحظه این عمر کوتاه لذت برد. من یا 
هر کس دیگری مگــر چه چیزی دارد جز چهل )و 
برای جوان ترها شاید پنجاه(  سال عمر دیگر؟ تازه 
این چهل  ســال در مورد آدم های خوش شانســی 
اســت که عمر طولانــی دارنــد. البتــه کتمان 
نمی کنم که شاید هم این خوش بینی من به دلیل 
خوش شانســی ام باشــد. من آدم خوش شانسی 
بوده ام، چون همیشــه کاری را کــرده ام که دلم 
خواسته و عاشقش بوده ام و جوری زندگی کرده ام 
که دوستش داشتم. من همیشــه چنین بوده ام؛ 
اما خصوصــا از زمانی که در کارم جــا افتادم این 
خوش بینی و لذت بردن از زندگی در من بیشتر هم 
شــده. یک زمانی آس وپاس بودم و آهی در بساط 
نداشــتم. این مربوط به روزهایی است که تازه از 
آفریقا بــه انگلیس آمده بودم و تصمیم داشــتم با 
نویســندگی حرفه ای امرار معاش کنم. اما خدا را 
شــکر کارم گرفت و دیگر فقیر نیستم. این که آدم 
این احساس را داشــته باشد، امنیت خاطر بزرگی 
در مورد آینده حــس می کند که این احســاس 
لذتش از زندگــی را نیز افزایش می دهد. کاش فقر 
از میان بــرود، چون هم فقر چیز خوبی نیســت و 
هم این که احساس امنیت خاطر نسبت به آینده در 
نبود فقر به دنیا می آید، نه در کنار این پدیده پلید.

ظاهرا شناخت زیادی از فقر داری...
شاید خودم به آن صورت درگیرش نبوده باشم، 
اما تا بن اســتخوان احساســش کــرده ام. من در 
آفریقا بزرگ شــده ام، جنگ دیــده ام، فقر دیده ام 
و البته نفرت دیــده ام. در آفریقا مــن جزیی بودم 
از اقلیت سفیدپوســتی که دشــمنی آشکاری با 
اکثریتی سیاه پوســت داشتند. در جامعه ای بزرگ 
شده ام که با اکثریت ســیاهان آن جامعه بدترین و 
زننده ترین رفتار ممکن صورت می گرفت. سفیدها 
در آن جامعه نفرت زده مزایایی داشتند که حداقل 
چیزی که برایشان داشــت امنیت و تسلای خاطر 
بود و این امنیــت بزرگترین کمبود ســیاهان به 
شمار می آمد. پدرم یک کشاورز سفیدپوست بود؛ 
نه چنان ثروتمند که خیلی ها در مورد ســفیدهای 
آفریقای آن سال ها تصور می کنند، حتی می توانم 
بگویم در مقایســه با بیشــتر ســفیدهای جامعه 
آدم فقیرتری بود؛ اما همیــن آدم هم زمانی که با 
مشکلی مواجه می شــد می توانست مثلا وام بانکی 
گرفته و ســرپا بماند، ولی یک ســیاه این امکان را 
نداشــت. خیلی از ســیاهان را دیده ام که فقط به 
دلیل نداشتن یکی دو دلار پول دارو از دنیا رفتند. 
یا مثلا پدرم همیشــه این امکان را داشت که بیش 
از صد نفر ســیاه در مزرعه اش کار کنند، آن هم با 
بدترین و ناعادلانه ترین شرایط. بگذارید موضوع را 
این گونه بازش کنم که دستمزد ماهانه یک کارگر 
و درواقع یک برده سیاه کمتر از دو دلار بود و جیره 
غذایی اش نیز نیم کیلو گوشــت و کمی بلغور ذرت 
و لوبیا. این بی عدالتی ها نوعــی نفرت را در جامعه 
می پراکند. الان هم اوضاع این گونه است؛ اما ظاهر 
داستان فرق کرده. الان شاید دوگانه سیاه و سفید 
از بین رفته، امــا دوگانه دیگری ســربرآورده که 
بی شباهت به آن روزها نیست. الان هم یک سوم یا 
یک چهارم انسان ها صاحب بیش از سه چهارم منابع 
مالی و مســکن و خوراک دنیا هستند و مدام دارند 
سهم بهره وری آن سه چهارم دیگر را کمتر و کمتر 

نیز می کنند...  
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رودررو با دوریس لسینگ، نویسنده برنده نوبل

 انزوا، لذت، تنهایی
 و آدم های وحشی نویسنده یاغی...

   تا جایی که به یاد دارم همیشه نویسنده بوده ام. همیشه. می توانم به خودم بگویم یک نویسنده بالفطره که نوشتن 
در خونم بوده. وقتی نوجوان بودم چند رمان نوشتم؛ رمان هایی که البته واقعا کارهای ضعیفی بودند، اما مگر از نوجوانی 
که رمان هایی هم نوشته کسی می تواند انتظار خلق شاهکار داشــته باشد؟ به هرحال این را یادم است که همیشه و در 

تمام مقاطع زندگی ام می دانستم قرار است نویسنده شوم.

   بیش وپیش از هر چیز برای لذت بردن خودتان بنویســید. کمتریــن اهمیتی برای دیگــران و البته انتقادات و 
توصیه های دیگران هم قایل نشــوید. یک چیز دیگری هم هســت که نمی دانم می توانم توضیحش دهم یا نه؛ ببینید 
نوشتن نوعی سبک زندگی نیست، بلکه خود زندگی اصل اســت. برای این که خوب بنویسید باید خوب زندگی کنید. 
نوشته خوب از زندگی ریشــه می گیرد. جوری زندگی کنید که نوشتن برایتان وابسته به زندگی باشد. نمی دانم چگونه 

این را بازش کنم...

   آینده همیشه زیباست، چون هنوز نیامده و شما هر جور دوست داشته باشید می توانید آن را در ذهن تان بسازید. 
اما گذشته از این خصوصیت ذهنی، من کل زندگی را دوست دارم. نمی توانم آدم هایی را که از زندگی خسته می شوند، 
درک کنم. حداقل در مورد خودم می توانم بگویم زندگی نه تنها خســته کننده نیســت، بلکه خیلی هم هیجان انگیز 
می تواند باشــد. بگذار یک چیزی را بگویم:   به خاطر کوتاه بودن زندگی هم اگر شده، باید از لحظه لحظه این عمر کوتاه 
لذت برد. من یا هر کس دیگری مگر چه چیزی دارد جز چهل )و برای جوان ترها شاید پنجاه(  سال عمر دیگر؟ تازه این 

چهل  سال در مورد آدم های خوش شانسی است که عمر طولانی دارند.


